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 چکیده

را به  کودککه  مپردازییکودک م هایآن دسته از داستان ینوشتار به بررس نیدر ا

که مخاطب خود را هوشمندتر و  ایگونهبه کنند؛یخاص با ماجرا مواجه م ایوهیش

اصل ماجرا را بهتر و  کندی. کودک احساس مشناسدیم هاتشخصی و قهرمان از ترآگاه

 گاهیو اوست که در جا ابدییو چه بسا اشتباه قهرمان را درم دفهمیم قهرمان از تردرست

 با تیروا وندپی هاکتاب نی. اندنشییماجراها م لیو گاه تاو ریو تفس یو بررس یداور

 داستان فراز بر را شنوو کودک قصه کنندیم فیتازه تعر یرا به طرز تیمخاطب روا

و هم  زندبرانگیتامل شناسیو شناخت شناسیروان منظر از هم هاداستان نینشانند. امی

در  ریتصو تیآثار روا نی. در غالب اپردازیو هنر داستان شناسیتروای اندازاز چشم

 کودکبا  تریشیب یهمدست یبصر تیاست و چه بسا روا نآفریمتن، نقش تیکنار روا

به و  گرداندمی ترآگاه قهرمان،که او را از  یارائة اطلاعات داشته باشد؛ اطلاعات نةیدر زم

 یبا اشاره به شمار یبررس نی. ابنگردداستان از بالا در  دهد تای میفرصت و امکاناو 

 یآثار ؛و جهان شکل گرفته است رانیاز ا ،نوجوان یکودک و در موارد هایاز داستان

 رنگبهگگسترده و رن فیو ط روندمی شماربه وهیش نیآور و برتر انام هایکه از نمونه

 کنند.یم یندگیرا نما هاتیدسته روا نیا

 فراشناخت ،یریتصو تیکودک، روا لیتخ ت،ی، مخاطب رواداستان کودک: یدیکلگان واژ

 درآمد -1

گو را در افقی ای که بر داستان سایه و سیطره دارد، همواره قصه و قصهسنت بسیار دیرینه

پذیر دهد. مخاطب خویشتن را در موقعیتی یادگیرنده، پذیرنده و نقشفراتر قرار می
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 ویژهبه داند.گوست که آخر قصه را میقصه مخاطب خردسال.  مخصوصا؛ کنداحساس می

روای برد، فرمانها راه میکند و تا درون شخصیتآن دانای کل که ماجراها را روایت می

انگارد وچرا و یگانة جهان داستان است. کودک هم خود را زیر سایة داستان میچونبی

داند، غالبا کتاب در دستان ها میقصهگوید، نسبت به بزرگسالی که قصه میخود را و هم 

)رک: کند. فرودست احساس می د،خواندن کلمات و تفسیر داستان را دارتوان اوست، 

حتی بسیاری از  های کهنها و افسانهقصه ،گذشته از این( 325-324: 1386 مککالم

یا  ؛پردازندمیخردسال های آشکار و نهان به آموزش مخاطب های امروز، به شیوهداستان

در  مخصوصاکنند. این ماجرا القا و تلقین میهایی را به او ها و آموزهکم نکتهدست

 .دیابای دیگر میاوج و جلوه در مقام یک سرمشق، پردازی قهرمان قصهشخصیت

(Nieres-Chevrel 1946: 113)  در افقی فرادست پیوسته بدین سان کودک داستان را

تیز  ،کند باید گردن بکشد و سر بالا بیاورد و چشم و گوش و هوشنگرد. حس میمی

 کند.

کنیم که نویسنده با میهای کودک درنگ بر سر گونة دیگری از داستاندر این نوشتار 

-را از جایگاه آشنا و همیشگیکودک مخاطب کوشد، هوشمندی و ظرافت و خلاقیت می

ها دسته از داستانجا سازد تا نسبتی تازه با داستان بیابد. این جابه اش در مواجهه با قصه

تر از قهرمان رسانند که ماجرا را بهتر و درستاین تجربه و احساس میکودک را به 

تواند ماجرا را از زاویه ها چه بسا قهرمان اشتباه کند یا به دلایلی ند. در این داستانفهممی

و گاه گرفتار یک خطای شناختی؛ یا زوایایی دیگر بنگرد؛ گاه دچار توهمی کودکانه است 

شود و داستان را فراتر از که مخاطب کودک متوجه اشتباه میجاست اما نکتة جذاب این

و خود را در افق و موقعیتی والاتر از قهرمان  گذردکه بر قهرمان میکند درک میسطحی 

 بیند. می

از این رهگذر مخاطب خردسال به تجربة اصیلی از اعتماد به نفس و استقلال شخصیتی  

جهد. اد برمیمطلق به جایگاه مخاطبی فعال و نقّچنین از موقعیت انفعال رسد. هممی

؛ نه برعکس. در کنار این دقایق هرمان است که باید از او بیاموزدکند که این قاحساس می

خلاقیت روایی نیز انداز شناسانه، باید این تجربه را از چشمشناسانه و روانشناخت



مانده از چشم زوایای پنهانها و شود. به نکتهنگریست. مخاطب با داستان درگیر می

دیگر چارچوبی بسته ندارد و با دیواری بلند و نفوذناپذیر  داستاناندیشد. قهرمان می

گذارد دهد. میخواند و به متن ماجرا راه میآشکارا کودک را فرامی ،احاطه نشده. روایت

کودک به قهرمانش بخندد. او را مسخره کند. بر او دل بسوزاند. یا حتی بخواهد او را 

! انگار قصه با شیطنت به کودک چشمک بزند که: قهرمان را نگاه کنراهنمایی کند. 

تماشا کند. شاید از بالا قصه را  تواند ازکودک میکند یا چه فکری دارد! چه می بینیمی

کودک شود. با تجربة محو و ملایمی از برداشتن دیوار چهارم آشنا میبتوان گفت کودک 

ای دیگر و البته گونهکند و هم روایت را بههم کشف می ،هادر درگیری با این روایت

 کند.تصویر و تعریف می در ذهنش ترو ژرف تردرست

 1فرانک اَش یهای خرسگانة داستانسه -2

 های فرانک اَشو موثر این شیوه و شگرد، داستان و در عین حال رسا های سادهنمونهاز 

جا که در اینداستان او  سه. قهرمان هر استنویسنده و تصویرگر آمریکایی  (1946)متولد 

تولدت ؛ سایة خرسرسد: خرس است؛ خرسی که کودک به نظر میپردازیم، ها میبدان

 .خواب خرس مهتابی!؛ مبارک ای ماه قشنگ

پندارد که با پررویی و سماجت اش را خرسی میقهرمان خرس در داستان نخستین، سایه

تواند از دستش رها شود. اما نمی ؛دگرد. او با سایه درگیر میهمه جا مزاحم اوست

خوابد. بعد بیند سایه دست از سرش برداشته. میشود و میسر ظهر خسته می سرانجام

خرس با او سر اوست. د که این دفعه برخلاف صبح پشتبیناز ظهر دوباره سایه را می

 ،آوردا همکاری پایین مییاو سر را به نشانة موافقت  ایه هم مثلکند. وقتی سگو میوگفت

تر تصویرهایی است از آن ساده .شوند. داستان طرحی بسیار ساده داردها دوست میآن

موقعیت خورشید را  یابد؛ کسی کهکند. اما کسی که ماجرا را درمیکه آن را همراهی می

بر زمین تغییرات سایه پیگیر کند و همین طور در طول داستان در آسمان تعقیب می

تر ژرف ،همانا کودک مخاطب کتاب است. اوست که داستان را از قهرمان قصه شود،می

  د.کنمیتباه و علت اشتباه قهرمان را فهم یابد. کودک نه تنها اصل ماجرا را بلکه اشمیدر


